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  چكيده
گذاري  مفعول مستقيم در زبان فارسي از طريق راهكارهاي دستوريِ مشخصي در جمله نشانه

جا كه برخي از اين پردازيم. از آنشود. در اين مقاله، نخست به معرفي اين راهكارهاي دستوري مي مي
و گهگاه فارسي هايي را از فارسيِ گفتاري ( اي رواج دارند، داده راهكارها تنها در گونة محاوره

عنوان دو و ساخت كانون به 1اي بند لايهكارگيري مفاهيم ساخت  كنيم. سپس با به نوشتاري) انتخاب مي
هاي  حوزة مرتبط در دستور نقش و ارجاع به بازنمايي صوري اين راهكارهاي دستوري از طريق قالب

ازيم. از رهگذر اين پژوهش پرداطلاعي نيز هستند، مي هاي ساخت كه دربرگيرندة مشخصه 2نحوي
واسطة همراهي  شود كه تلقي محض مفعول مستقيم در مقام مبتداي ثانويه صرفاً بهدريافت مي

تنها اطلاعي، نه) ناصحيح بوده است و مفعول مستقيم از منظر ساخت 1384(دبيرمقدم، » را«اضافة  پس
قام مبتداي جمله را داراست؛ بلكه از اين انگاره و طبيعتاً قرار گرفتن در م قابليت حضور در ساخت پيش

پذيري مصداق مفعول در عالم مفروضات گوينده و شنونده  تنها نشانة تشخيص» را«حيث كه حضور 
  شود. است، امكان حضور مفعول مستقيم در ساخت كانوني جمله نيز مهيا مي

  

    نقش و ارجاع. اطلاع، قالب نحوي، دستور ، ساخت »را«مفعول مستقيم، هاي كليدي:  واژه

 
1

 layered structure of the clause  2
 syntactic templates 

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  204- 173، صص1398 مهر و آبان)، 52(پياپي  4، ش10د
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  . مقدمه1
پيوندد كه طبقة خاصي از  وقوع ميزماني به 3نمايي افتراقي شناختي، مفعول از منظر رده

هاي معناشناختي و يا كاربردشناختيِ  سبب برخورداري از ويژگيهاي مستقيم به مفعول
از . )Iemmolo & Klumpp, 2014: 271شوند ( اي، با يك نشانة دستوري همراه مي ويژه

اطلاعي چون هاي ساخت  توان به جانداري، معرفگي و مؤلفه ها مي جملة اين ويژگي
» را«اضافة  نمايي افتراقي با حضور پس مبتدابودگي اشاره كرد. در زبان فارسي، پديدة مفعول

خورد كه با عواملي چون معرفگي،  هاي مستقيم پيوند مي در كنار طبقة خاصي از مفعول
پذيري  ) و تشخيص1384مقدم،  )، مبتدابودگي (دبيرKarimi ،1989( بودگي مشخص

)Shokouhi & Kipka, 2003تواند مرتبط باشد. ) مي  
با مفهوم مبتدابودگي (مشخصاً مبتداي » را«به باور نگارندة اين مقاله، فرضية پيوند 

تا حد ) 1384(دبيرمقدم، »پيرامون را در زبان فارسي« ثانويه بودن) از زمان انتشار مقالة 
» را«زيادي بديهي پنداشته شده و كمتر به اثبات يا ابطال اين فرضيه در ادبيات پژوهشي 

آنيم تا ضمن معرفي راهكارهاي دستوري براي در اين مقاله بر 4پرداخته شده است.
 & Van Valin، 1997(كارگيري دستور نقش و ارجاع گذاري مفعول مستقيم، با به نشانه

LaPolla 2005؛ ،Van Valinچالش بكشيم و نشان دهيم كه مشايعت ) اين فرضيه را به
در كنار مفعول مستقيم صرفاً بيانگر مبتداي ثانويه بودنِ مفعول مستقيم نيست. به اين » را«

گذاري  اي انتخاب و راهكارهاي نشانه هايي را عمدتاً برگرفته از فارسي محاوره منظور، داده
كنيم. از اطلاعي مصداق آن در اين جملات را بررسي مي هاي ساخت مفعول مستقيم و نقش

توان ارتباط را ـ نشانيِ مفعول مستقيم و  يابيم كه اگرچه نمي ها درمي تحليل اين داده
دهد كه مفعول مستقيم  در زبان فارسي را انكار كرد؛ اما اين بررسي نشان مي» را«مبتدانمايي 

پذيرد و در ديگر  ) نقش مبتداي ثانويه را مي5ل اطلاعي (شكتنها در يك قالب نحوي ـ ساخت 
  است. 6اي يا كانون جمله 5ها خود كانون يا بخشي از كانون محمولي قالب

  بيان كرد: 2و  1هاي  توان اهداف اين پژوهش را با طرح پرسش مي
گذاري مفعول مستقيم در زبان فارسي  : راهكارهاي دستوري براي نشانه1پرسش 

توان اين راهكارها را به شكل  استفاده از دستور نقش و ارجاع مي چيستند و چگونه با

 
3 

differential object m arking 4
وشته شده است مي   له ن ين مقا مشخصاً بر ا ايي كه  ده نق مقالة  كريمي ( از جمله  به  13توان  مبرده مي70 يشان به مقالة نا دهاي ا يرا كرد. از جمله ا ضية  ) اشاره  به عدم كاراييِ فر د.  » را«توان  كر انويه اشاره  تداي ث نشانة مب 5  به عنوان 

 predicate focus 6
 sentence focus 
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  هاي نحوي ـ ساخت اطلاعي نمايش داد؟ قالب
  اطلاعي چيست؟ساخت  ـ هاي نحوي : نقش گفتمانيِ مفعول مستقيم در اين قالب2پرسش 

عنوان نشانة مبتداي به» را«پرسش دوم در حقيقت چالشي است براي ابطال فرضية 
  ) مطرح شده است.1384تر در دبيرمقدم (ه پيشثانويه ك

جمله مباحث ، از3و چارچوب نظري در بخش  2بعد از معرفي پيشينة پژوهش در بخش 
گذاري  به آن خواهيم پرداخت، راهكاري است كه در آن امكان نشانه 4ديگري كه در بخش 

شود. اين فرايند  مينشاني مهيا  بست صورت را ـ نشاني و واژهزمانِ مفعول مستقيم به هم
شود. تحليل نوآورانة نگارنده در اين رابطه، يعني حضور  ناميده مي 7بستي سازي واژه دوگان

بست ضميري براي نمايش مفعول، در نظر گرفتن دو ساخت مجزا در  و واژه» را«زمان هم
  .9و ساخت مفعول مضاعف 8نشان نحو زبان فارسي است: ساخت مفعول چپ

  

  ش. پيشينة پژوه2
است، از اين » را«اضافة  مفعول مستقيم در زبان فارسي اهميت خود را بيشتر مديون پس

است به   هايي كه در باب مفعول مستقيم در زبان فارسي انجام شده روست كه بيشتر پژوهش
اضافه در كنار مفعول  بررسي علل ساختاري، معناشناختي يا كاربردشناختي حضور اين پس

گذاري مفعول است و علل  تنها يكي از راهكارهاي نشانه» را«جا كه استفاده از اند. از آن پرداخته
هاي مختلف از حوصلة اين پژوهش خارج است، در اين بخش از مرور  رخداد آن از ديدگاه
كنيم و خوانندگان اين مقاله را به آثاري چون  نظر مي صرف» را«اضافة  ادبيات پيشينة پس

هاي ديگري كه مفعول مستقيم را در زبان  جمله پژوهشدهيم. از ) ارجاع مي1384دبيرمقدم (
گرا اشاره توان به آثاري از هر دو نحلة زايشي و نقش دهد، مي فارسي كانون توجه قرار مي

عنوان و غيركانوني مفعول در زبان فارسي به 10ها به بررسي جايگاه كانونيكرد كه در آن
؛ طيب و رضايي، 1382مهند،  ؛ راسخ1379دي، اند (شهي زباني با نحو منعطف پرداخته

؛ از ميان 1393؛ فقيري و ساموليان، Faghiri & Samvelian، 2014؛  Karimi،2005؛1385
توان  پردازد كه در آن ميمرور مختصر مطالعاتي ميآثار ديگر). در اين بخش نگارنده تنها به 

جايي  مقاله از جابه 4اگرچه در بخش گذاري مفعول مستقيم يافت.  ردپايي از راهكارهاي نشانه

 
7

 clitic doub ling  8
 object left-dislocation  construction  9
 clitic-doub led object construction  10

 canonical 
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  اطلاعي آن سخن خواهيم گفت. مفعول مستقيم و پيامدهاي ساخت 
گذاري مفعول  گرا به بررسي راهكارهاي نشانه كارگيري برنامة كمينه) با به2007( گنجوي
 كنيم و از بيان جا تنها به ذكر اين راهكارهاي دستوري اشاره ميپردازد. در اين مستقيم مي

گراست، جزئيات فرماليستي آن با توجه به اينكه چارچوب نظري اين پژوهش چارچوبي نقش
عنوان دو راهكار دستوري و نيز غياب آن به» را«كنيم. در اين رساله همراهي  نظر مي صرف

بست  شود. استفاده كردن از واژه هاي اسمي در نظر گرفته مي كردن مفعول  براي مشخص
سازي بست كه از آن ذيل عنوان دوگان و واژه» را«زمان از  نيز استفادة هم تنهايي ومفعولي به

ها مفعول مستقيم در شود، از ديگر راهكارهايي است كه از طريق آنبستي مفعول ياد ميواژه
  آيد. ميان نمينامي به 12هاي تهي شود. در اين پژوهش از مفعول گذاري مي جمله نشانه
گرا به بررسي نقش ساخت اطلاع  كارگيري برنامة كمينهبا به) Rasekhi، 2018(13راسخي
هاي  عنوان يكي از موضوعپردازد. بيان صفر مفعول به فارسي مي 11هاي محذوف در ساخت

شود. به اعتقاد وي، از دلايل حذف مفعول در اصلي فعل در اين رسالة دكتري بررسي مي
ت كه در اين تحليل از آن با عنوان كهنگي گفتار پيشين اس فارسي، كهنگيِ مصداق آن در پاره

  شود. ياد مي 12هستار
عنوان يكي از راهكارهاي دستوري براي نمايش مفعول بستي ـ به سازي واژه دوگان

ها تنها توان يافت كه در آن مستقيم ـ كمتر مطالعه شده است، با وجود اين، آثاري را مي
بودگي مصداق  توان به مبتدا اين شرايط مي شرايط رخداد اين فرايند ذكر شده است. از جملة

) 1396؛ بهرامي، 1392پذيري آن (بهرامي و رضايي،  ) يا تشخيص1389مهند،  مفعول (راسخ
بستي در فارسي هنوز مورد ترديد  سازي واژه است كه وقوع دوگاناشاره كرد. گفتني 

، 1996مشي () و قLazard, 1992:189-190شناسان است؛ محققاني چون لازار ( زبان
Ghomeshiاند. از طرفي ديگر، محققاني  نشاني مفعول مستقيم سخن گفته ) تلويحاً از چپ
) بر وقوع اين فرايند در فارسي صحه Ganjavi، 2007) و گنجوي (1389مهند ( چون راسخ

سازي  ) در چكيدة مقالة خود كاربرد دوگان1389مهند ( است راسخگذارند. گفتني  مي
زمان يك  حضور هم«داند. در همان مقاله وي  منوط به مبتدابودگي مفعول ميبستي را  واژه

). اختصاص 80: همانكند ( تفسير مي» تأكيد بر مفعول«را  ابزاري براي » گروه اسمي آشكار
بستي از  سازي واژه دو نقش مبتدابودگي و تأكيد براي يك فرايند واحد دستوري، يعني دوگان

 
11

 ellipt ical constructio ns  12
 e-givenness  
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 4گونه كه در بخش  نمايد. اين تناقض به باور نگارنده ـ همانض ميمنظر كاربردشناختي متناق
بست  زمان مفعول را ـ نشان و واژه گيرد كه حضور هم جا نشئت مينشان خواهيم داد ـ از آن

از منظر ساخت اطلاع، نيازمند معرفي دو فرايند دستوري مستقل در نحو فارسي است: يكي 
بستي  سازي واژه طلبد و ديگري دوگان اق آن را مينشاني مفعول كه مبتدابودگي مصد چپ

تر اين تمايز در پيشينة هاي ارجاعي مفعول همراه است. پيش مفعول كه با تأكيد بر ويژگي
  خورد. چشم نميپژوهش به

  

  . چارچوب نظري3
اطلاعي است. نگارنده بر  نمايي افتراقي يك فرايند ساخت تر اشاره شد كه پديدة مفعولپيش
بودگي و مبتدابودگي در توضيح  هاي معرفگي، مشخص باور است كه اگرچه مقولهاين 

هاي نظرية  عنوان يكي از مؤلفهپذيري به مؤثر هستند؛ اما اين مقولة تشخيص» را«رخدادهاي 
در اين زبان را توجيه » را«اضافه  تنهايي وقوع پستواند به است كه مي 13اطلاع لَمبركت ساخت

در ادبيات پيشينه گهگاه بديهي فرض شده است، » را«اينكه فرضية مبتدانمايي كند. با توجه به 
عنوان مبتداي بسيار محتمل است كه رخدادهاي غيراصلي و حتي اصلي مفعول مستقيم هم به

حساسيت خود را از دورة ميانه تا دورة معاصر به » را«جمله قلمداد شوند؛ درحالي كه 
معرفگي كه در تلقي يك اسم در مقام مبتدا دخيلند، از  هايي چون شخص، جانداري و مؤلفه

اي كه امروزه قابليت همراهي در كنار ضماير اول تا سوم شخص،  گونهدست داده است، به
رو كاملاً   ). از اين1393پور،  هاي غيرجاندار را يافته است (معزي هاي جنس و اسم اسم

اصلي هايي در جايگاه اصلي يا غير ر مفعولشود كه با رخدادهايي از آن در كنابيني مي پيش 
دهد.  مواجه شويم كه نه تنها مبتدا نبوده است؛ بلكه خود كانون يا بخشي از آن را تشكيل مي

پذيري از يك سو و نحو منعطف فارسي از سوي ديگر،  عنوان نشانة تشخيصبه» را«تلقي 
گرا چون دستور نقش ـگرا ساختكارگيري يك چارچوب نگارنده را بر آن داشته است تا با به

تر از تعامل نحو و مراتب روشنتنيدگي اين دو را بشكافد و تصويري به هم نقش و ارجاع در
اند، به نمايش  هاي اصلي خود خارج شده هايي كه از جايگاه اطلاع در رابطه با مفعول ساخت
  بگذارد.
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  اي بند . ساخت لايه1ـ  3

جمله ) ازVan Valin، 2005؛ Van Valin & LaPolla، 1997دستور نقش و ارجاع (
هاي دستوري شامل نحو، معناشناسي و  گرايي است كه بر تعامل حوزههاي نقش دستور

هاي مختلف دستوري بر پاية  ورزد و سعي بر تبيين پديده گفتمان ـ كاربردشناسي تأكيد مي
كاوي تعامل ساخت اطلاع و همين تعاملات دارد. با توجه به اين نكته كه هدف اين پژوهش وا

گذاري مفعول مستقيم است، تنها به توضيح مختصري از ساخت  نحو در راهكارهاي نشانه
 كنيم. اي بند و ساخت كانون در اين مدل دستوري بسنده مي لايه

مراتبي دارد.  شود و ساختاري سلسله مي  اي بند بر مفاهيم معناشناختي بنياد  لايهساخت 
ها به  تركيب هسته و موضوع سازد. را مي  14 مفهومي معناشناختي هستهعنوان محمول به

16ها كه حاشية تركيب مركز و غيرموضوع شود. منجر مي 15گيري مركز شكل
مركز را  

است، هسته، مركز و حاشيه، گفتني  شود. گيري بند در جمله منجر مي سازند نيز به شكل مي
هاي نحوي  در عين حال، در ساختار بند جايگاه اي بند هستند. لايهشمول ساخت  عناصر جهان

شود كه زبان ـ ويژه  ها ميهاي گفتمان ـ نقشي سبب پيدايش آن ديگري وجود دارند كه انگيزه
، جايگاه 18، جايگاه پسين مركز17اند از جايگاه پيشين مركزها عبارت هستند. اين جايگاه

ها در  واژه ميزبان پرسش . جايگاه پيشين مركز20و جايگاه گسستة راست 19گسستة چپ
هايي چون  شده در زبان هاي پيشايند هايي چون انگليسي و ايتاليايي و نيز ميزبان كانون زبان

هايي  ترتيب ميزبان سازهتوانند به انگليسي و فارسي است. جايگاه گسستة چپ و راست مي
-ها قرار مييگاهنشاني در اين جانشاني و راستنتيجة عملكرد فرايندهاي چپباشند كه در

اي بند خارج  لايههاي پيشين و پسين مركز در ساخت  باشيم كه جايگاه خاطر داشته  گيرند. به
هاي گسستة چپ و راست بيرون از  كه جايگاه حالي  از مركز و در درون بند قرار دارند. در 

 كشد. مي تصوير  اي بند را به لايه ساخت 1شوند. شكل بند و درون جمله واقع مي
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  ),Van Valin 2005 : 12اي بند ( لايه : ساخت1 شكل

Figure1: Layered structure of the clause 

  
  . ساخت كانون2ـ  3

، 1994) نظرية ساخت اطلاع لمبركت (Van Valin & LaPolla، 1997ولين و لاپولا (  ون
Lambrechtاين نظرية دستوري،  افزايند؛ زيرا در ) را به انگارة دستور نقش و ارجاع مي

هاي نحوي در گرو تعاملات معناشناختي و كاربردشناختي است. طبيعتاً  بررسي فرايند
كند كه به معرفي كامل اين حوزه در دستور  محدوديت فضا اين امكان را از نگارنده سلب مي

اع نقش و ارجاع بپردازد. به همين جهت، در ادامة معرفي چارچوب نظري، تنها به معرفي انو
كانوني در نظرية ساخت اطلاع لمبركت و چگونگي بازنمايي آن در دستور نقش و ساخت 

) و ibidولين و لاپولا (  توانند به ون تر، خوانندگان مي پردازيم. براي آشنايي دقيقارجاع مي
 ) مراجعه كنند. Van Valin،2005ولين (  نيز ون

ان از يك گزارة كاربردشناختي است كه رس كانون بخش معناييِ اطلاع«به زبان ساده، 
). در نظرية Van Valin, 2005: 69» (سازد انگاره از تصريح را فراهم مي زمينة تمايز پيش

ساخت اطلاع لمبركت، كانون متناسب با ساختار جمله به سه دستة كانون محمولي، كانوني 
 در فاعل حمولي،م كانون ساخت شود. در اي تقسيم مي و كانون جمله 21موضوعي/ محدود

 مفعول همراه به فعل يا تنهايي به فعل تواند مي كه جمله محمول شود ومي ظاهر مبتدا نقش
 يا ها موضوع از يكي محدود كانون ساخت در. شود قلمداد مي جمله كانون باشد

در  .دهد مي تشكيل  را جمله كانون حوزة تنهاييبه فعل /محمول خود حتي يا ها غيرموضوع
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، 1986لمبركت ( سازند. جمله را مياي فاعل به همراه محمول، كانون  جملهانون ساخت ك
Lambrecht( بر كه كند مي تقسيم  دارنشان و نشان بي ديگر مقولة دو به را محدود كانون 

 قرار دادن با توان مي . الف،1 پرسش به پاسخ در مثال، براي. شوند مي تعريف  جايگاه اساس
 كانون ساخت ب، گونة در فعل از پيش جايگاه يعني خود، نشان بي ايگاهج در كانوني سازة

 در فاعل از قبل و جمله نخست جايگاه به آن كردن  پيشايند  با يا و داشت نشان بي محدود
 معني جمله جايي، جابه اين نتيجة در كه آورد وجود  به دارنشان محدود كانونساخت  ج، گونة
 و تكميلي كانون ترتيببه دارنشان و نشان بي محدود كانون گهگاه. ردگي مي خودبه نيز تقابل
  .)Van Valin, 2005: 72شوند ( مي  تقابلي خوانده كانون
  خريدي؟ چي فروشه دست از ديروز. الف. 1
  (كانون تكميلي/ اطلاعي). خريدم ر ها دستكش اون. ب
  (كانون تقابلي) 22.خريدم من ر ها دستكش اون. ج

 ساخت بازنمايي شامل تنها ارجاع و نقش دستور در اطلاعساخت  صوري بازنمايي
 محدودة و 23بالقوه كانون محدودة شامل نيز كانونساخت  صوري بازنمايي. شود مي كانون
 اي سازه هر زيرا است؛ بند تماميِ فارسي در بالقوه كانون محدودة. شود مي 24بالفعل كانون

 و چين  خط صورتبه بالقوه كانون محدودة. باشد آن بالفعل كانونِ تواند مي محدوده اين در
 اند، شده  متصل همبه پيوسته خطوط با آن رئوس كه مثلثي صورتبه بالفعل كانون محدودة
ساخت  بازنمايي در ديگري قرارداد از )Van Valin، 2005( ولينون. شود مي داده   نمايش
 تكميلي كانون او نشان ـ آنچه بي محدود كانون آن لدليبه كه دارد مي بر  پرده  محدود كانونِ

 مثلث درون در عمودي خطوط با دارنشان محدود كانون و افقي خطوط خواند ـ با مي
 .شوند مي بازنمايي 

هاي فرماليستي  در دستور نقش و ارجاع، بازنمايي صوريِ نحوِ جملات خلاف دستور
اساس قواعد ساخت گروهي صورت  هاي منشعب از آن بر زايشي و گونه چون دستور

ذخيره  25هاي نحوي در انبارة نحوي صورت قالبگيرد. الگوهاي مختلف نحوي به نمي
هايي چون فارسي كه نحوي منعطف دارند و از بافت كاربردشناختي جمله  شوند. در زبان مي

ا و ه هاي نحوي ثابت است و جايگاه موضوع پذيرند، جايگاه فعل در اين قالبثأثير مي
  كند. ها تا حد زيادي تغيير مياطلاعي آن ها متناسب با وضعيت ساخت غيرموضوع

 
22

ون تقابلي استفاده مي   براي نمايش كان برجسته و مورب  كميلي و از قلم  انون ت يش ك برجسته براي نما د.  از قلم  23  شو
 potential focus dom ain 24
 actual focus domain 25
 sy ntactic inventory  
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  ها . توصيف و تحليل داده4
تر اشاره شد، در زبان فارسي يكي از راهكارهاي دستوري براي گونه كه پيش همان
است. در حالي كه اين زبان از » را«اضافة  گذاري مفعول مستقيم استفاده از پس نشانه
گيرد كه از آن جمله  كارهاي دستوري ديگري براي نمايش مفعول مستقيم بهره ميراه
سازي مفعول  نهاد نمايهبستي مفعول اشاره كرد كه از آن نيز با برابر توان به نمايش واژه مي

تواند تنها از  ). در اين فرايند، مفعول ميIemmolo & Klumpp، 2014شود ( ياد مي 26افتراقي
  .2ست مفعولي روي فعل جمله نمايه شود. مانند مثال ب طريق يك واژه

  . خوردمش.2
گذاري مفعول مستقيم مهياست، استفادة  راهكار ديگري كه در زبان فارسي براي نشانه

تر از بست ضميري است. اين همان فرايندي است كه پيش و واژه» را«اضافة  زمان از پس هم
مشاهده  3توان در مثال  ديم كه نمونة آن را ميبستي نام بر سازي واژه آن ذيل عنوان دوگان

  كرد.
  . سيب خوردمش.3

بست، چنانچه  زمان مفعول رايي و واژه دهيم كه حضور همدر اين بخش از مقاله نشان مي
سازي مفعول و چنانچه در حوزة جمله باشد، با فرايند  در حوزة بند باشد، با فرايند دوگان

اطلاعي بر يك از اين دو فرايند بار متفاوتي از منظر ساخت  رو هستيم. هر نشاني آن روبه چپ
  كنند كه به اقتضاي مباحث به آن اشاره خواهد شد. مصداق مفعول در جمله اعمال مي

راهكار دستوري ديگر بيانِ صفرِ مفعول مستقيم است كه از طريق آن مصداق مفعول، 
دليل گو بهواق آن در بافت گفتكند، اگرچه بازيابي مصد نمود آوايي در جمله پيدا نمي

  توجه كنيد. 4برجستگي گفتمانيِ كافي براي مخاطب آسان است. به مثال 
  كرد؟ جوري گريه مي. الف. ديدي ديروز خانم رو چه4

كرد جوري گريه ميرو چه  ب. آره ديدم [خانم.[  

رجاع، يعني كارگيري دو حوزة اصلي و مرتبط در دستور نقش و ادر ادامة مقاله، با به
اطلاع، نشان خواهيم داد كه اين راهكارهاي دستوري براي هاي نحو و ساخت  حوزه
شوند. از اين  گرا نمايانده ميگرا ـ نقشگذاري مفعول مستقيم چگونه در اين مدل ساخت نشانه
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 differential object indexing/indexation  
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 اطلاع جمله تنها در كنار مفعول مستقيم از منظر ساخت» را«يابيم كه رخدادهاي  مي رهگذر در 
كه   اي اطلاعيهاي نحوي ـ ساخت  نشانة مبتدابودگيِ مصداق مفعول نيست؛ بلكه در قالب

شود كه مفعول را ـ نشان قابليت حضور در ساخت كانون ترسيم خواهد شد، مشخص مي
واسطة همراهي آن با پذيري مصداق مفعول به جمله را نيز داراست و فرضية تشخيص

يان مفروضات گوينده و شنونده است، داراي استحكام كه پل مشتركي م» را«اضافة  پس
  نمايي افتراقي در زبان فارسي است. بيشتري در تبيين مفعول

به واسطة نحو منعطف زبان » را«شده با گذاري بايد بيان كرد كه مفعول مستقيمِ نشانه
دستور  اي بند در لايه فارسي در هر سه حوزة مركز، بند و جمله قابليت حضور دارد. ساخت

نشان  - جايي مفعول مستقيم را  كند تا بتوانيم گسترة جابهنقش و ارجاع اين امكان را مهيا مي
اطلاعي، دانش هاي نحوي ـ ساخت  را رصد كنيم. از طرفي ديگر، با ترسيم برخي از اين قالب

ه به تبع گذاري مفعول ـ ك هاي نشانه هنگام مواجهه با راهكارزبان را به  ناخودآگاه يك فارسي
  گيرد ـ به تصوير كشيم. اطلاع جمله صورت مياز ساخت 

  

  اطلاعي آنهاي نحوي ـ ساخت  . را  ـ نشاني و قالب1ـ  4

ها چون مبتداهاي  ها، بلكه در كنار نامفعول تنها در كنار مفعولنه» را«به باور نگارنده حضور 
همراه شده است. منظور از  با آن» را«پذيري مصداق اسمي است كه  ، نشانة تشخيص27شناور

) و Lambrecht، 1994)، لمبركت (Chafe، 1996، 1987پذيري به پيروي از چِيف ( تشخيص
) حضور يك بازنمايي ذهني براي يك Van Valin & LaPolla، 1997ولين و لاپولا ( ون

پذيري يك  گوست. البته، ميزان تشخيصومصداق گفتماني در ذهن شنونده در زمان گفت
فعال و  وگو خود متفاوت است. استفاده از مفاهيم غيرفعال، نيمهاق گفتماني در زمان گفتمصد

پذيري يك مصداق گفتماني، خود از تدريجي  فعال براي ارجاع به وضعيت نسبيِ تشخيص
يك راهكار دستوري براي » را«تر، استفاده از  زباني سادهبودن اين مفهوم حكايت دارد. به

گوينده  28ها در زمينة مشتركهاي مستقيم است كه مصداق آن اي از مفعول گذاري طبقه نشانه
» را«پذيري مصداقِ اسمي كه با  و شنونده وجود دارند. بايد اشاره كرد كه تشخيص

شود. براي مبتدا شدن، يك  گذاري شده است، الزاماً به مبتدابودگي آن مصداق منجر نمي نشانه
پذير باشد؛ بلكه بايد در كانون آگاهي شنونده نيز  تشخيصتنها لازم است مصداق گفتماني نه

 
27

 floating topics  28
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قرار داشته باشد و همچنين، گويندة خبري دربارة آن مصداق به شنوندة خود منتقل كند. اين 
و  29انگارة آگاهي ترتيب در قالب دو پيششرطها در نظرية ساخت اطلاع لمبركت به پيش

پذير،  حقق اين شرايط، يك مصداق تشخيصشوند. در صورت ت بيان مي 30ارتباط/ مبتدابودگي
شود. حال با در نظر گرفتن اين توضيحات به  جمله تلقي مي 31عنوان مبتداي دربارگيبه

-بررسي را ـ نشانيِ مفعول مستقيم و ترسيم برخي از رخدادهاي اصلي و غيراصلي آن به

  پردازيم.اطلاعي ميهاي نحوي ـ ساخت  صورت قالب
  
32اي راييِ مركزيه . مفعول1ـ  1ـ  4

 

اي بند است  لايه ها، مركز در ساختهاي را ـ نشاني كه گسترة وقوع آن در اين بخش مفعول
  را در نظر بگيريد. 5شوند. مثال بررسي مي

 كه بود مانده دلشبه حسرت كوچولو خوابيدند و ماهي ها مي ها، دوتايي زير خزه . شب5
  (صمد بهرنگي، ماهي سياه كوچولو). !ببيند انش خانه توي را مهتاب شده، كه هم دفعه يك

-در ابتداي متن اين امكان را براي خواننده فراهم مي ها شب، حضور چارچوبة 5در مثال 

پذير شود؛ يعني مصداق آن در مفروضات ميان گوينده  سازد تا مصداق مهتاب نيز تشخيص
شود؛ زيرا  خمين زده ميفعال ت پذيري آن نيمه و شنونده قرار دارد؛ اگرچه ميزان تشخيص

، شبسازيِ متنيِ چارچوبة مستقيماً در كانون آگاهي مخاطب قرار ندارد و از طريق فعال
انگارة  دليل عدم احراز پيششود. در اين حالت، به مي 33پذير مصداق مهتاب تنها دسترس

ي پذير تنها نشانة تشخيص» را«است، حضور  فعال مهتاب آگاهي كه ناشي از وضعيت نيمه
شان) مشتركاً  اي آن (توي خانه همراه فعل جمله و متعلقات حاشيهمصداق مفعول است و به

ماهي «سازد؛ به عبارتي ديگر، خبر جمله دربارة مبتداي محذوف  كانون محمولي جمله را مي
اي بند، فاعل جمله همان ماهي  لايهاست و نه خبري دربارة مهتاب. در ساخت » كوچولو

پيشين است، و مفعول در درون مركز و در جايگاه اصلي خود، يعني پيش از كوچولو در بند 
تصوير قالب نحوي مفعول را ـ نشان را در جايگاه اصلي خود به 2فعل واقع شده است. شكل 

  شود. نمايش داده مي» RPO«صورت كشد. گروه اسمي مفعول به مي
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  مفعول را ـ نشان در جايگاه اصلي پيش از محمول: 2شكل 

Figure2: Ra-marked object in the pre-nuclear position 
  

توجه كنيد كه در آن باز هم از راهكار را ـ نشاني براي نمايش مفعول  6حال به مثال 
گفتار كه نگارنده خود گويندة آن بوده است، بعد از صرف شام  استفاده شده است. اين پاره

  در يك محفل خانوادگي منعقد شده است.
  شورم. مي من ظرفارو زنه! امشب كس دست به چيزي نمي چ. هي6

كند كه  را تداعي مي» شوره ظرفارو مي x«، بافت موقعيتي جمله گزارة باز 6در مثال 
شود. فاعل  عنوان كانون محدود و تقابلي جمله قلمداد ميدر مقام فاعل جمله به منمصداق 

هاي ديگري كه بالقوه  از ميان گزينه گيرد؛ زيرا مصداق آن خود ميجمله خوانش تقابلي به
عنوان ارزش صحيح انتخاب اند گزارة باز ـ كه در بالا ذكر شد ـ را تكميل كنند به توانسته مي

پاياني، جايگاه بلافصل پيش از فعل  - عنوان يك زبانِ فعل شده است. در زبان فارسي به
گيرد  عول مستقيم تعلق مينشان جمله است كه در جملات متعددي به مف جايگاه كانون بي

- ). در اين مثال، براي ايجاد خوانش تقابلي به كمك نحو منطعف فارسي، فاعل به2(رك: شكل 

جاي قرار گرفتن در جايگاه اصلي خود (يعني جايگاه نخست در مركز) به جايگاه پيش از فعل 
جة اين پسايندسازي، گرفت، پسايند شده است. در نتي كه قاعدتاً بايد در اختيار مفعول قرار مي

نشانِ مفعول كانوني قرار گرفته و مفعول است كه در جايگاه نخست مركز  فاعل در جايگاه بي
بار اطلاعي خاصي  6شود. بايد خاطر نشان كرد كه با توجه به اينكه مفعول در مثال  واقع مي
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گيرد،  ر ميانگاره قرا در ساخت پيش» را«كشد و صرفاً به واسطة همراهي  دوش نميرا به
ـ تواند از حوزة مركز خارج و فرضاً در جايگاه پيشين مركز مستقر شود. قالب نحوي  نمي

صورت شود كه در آن گروه اسمي فاعل به ترسيم مي 3در شكل  6اطلاعي در مثال ساخت 
»RPS «شود. نشان داده مي  

  
  

  انون بالفعلمفعول را ـ نشان در جايگاه نخستين مركز و خارج از حوزة ك :3شكل 
Figure3: Ra-marked object in core-initial position situated outside AFD 

  
يابد. در مثال  اي را نيز مي مفعول مستقيم را ـ نشان امكان حضور در ساخت كانون جمله

پذير است؛ و ليكن  گفتار براي شنونده تشخيص ، مصداق مفعول در زمان انعقاد اين پاره7
مدت شنونده قرار دارد. در اين  ال دارد؛ زيرا مصداق آن در حافظة طولانيحالتي غيرفع

هاي آن در كانون بالفعل جمله قرار دارند؛ ولي تنها فاعل،  ساخت كانوني، محمول و موضوع
ديده  4اطلاعي در اين مثال در شكل ساخت  - ميزبان تكية مركزي جمله است. قالب نحوي 

 شود. مي

  رين؟ مال نمي. الف. چرا ديگه ش7
  فروخته. ويلارو نداب. هيچي بابا، 
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 اي : مفعول را ـ نشان در ساخت كانون جمله4شكل 

Figure4:  Ra-marked object in a sentence-focus construction 

  
توان قالب  مفعول نقش مبتدا ندارد؛ اما مي 4تا  1هاي شكل  يك از قالباگرچه در هيچ

كه مفعول را ـ نشان در آن نقش مبتداي ثانويه را بپذيرد و آن  نحوي ديگري را ترسيم كرد
شود.  نشان خود از سوي يك بند موصولي تحديد مي زماني است كه مفعول در جايگاه بي

  را بنگريد. 8مثال 
  كه واسم بافته بودي پوشيدم. گردني روشال. 8

 ظاهر »ي« نكرة نشانة با كه مفعولي: است چنين موصولي بند اطلاعيساخت  تبيين
   تواند نمي لذا، است. نو اطلاع حامل و شودمعرفي مي گفتمان به بار نخستين براي شود مي
 مصداق بودن مفروض مبتدابودگي شرط زيرا پيش شود؛ ظاهر مبتدا نقش در خود خوديبه
 يك ايجاد سبب مفعول، كنار در موصولي بند حضور ديگر، طرفي از. است مفعول آن

 ذهن در مفعول مصداق آنيِ شدنِ پنداشته مفروض آن پيامد كه شود مي نيذه بازنمايي
 دارد، قرار  شنونده آگاهي كانون در و است مفروض مفعول مصداق كه حال . است مخاطب
 مبتداي براي لازم زمينة و است صحيح كاربردشناختي منظر از مفعول كنار در »را« حضور
، در 8اطلاعي مفعول در مثال ساخت  –زد. قالب نحوي سامي  مهيا را آن شدنِ واقع  ثانويه
شدة مبتداي ثانويه شود كه در آن فاعل محذوف مبتداي اوليه، مفعول تحديد ارائه مي 5شكل 

  و فعل، كانون محمولي جمله است.
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  مفعول را ـ نشان در مقام مبتداي ثانويه :5شكل 

Figure5:  Ra-marked object as secondary topic 

  
  34بندي هاي را ـ نشان . مفعول2ـ  1ـ  4

پردازيم كه از حوزة مركز در ساخت هايي مي اطلاعيِ مفعولدر اين بخش به بررسي ساخت 
شوند. تنها جايگاه موردنظر در اين حوزه،  اي بند خارج شدند و در حوزة بندي واقع مي لايه

 Vanخوانشِ كانون تقابلي است (هايي با  جايگاه پيشين مركز است كه عمدتاً ميزبان سازه

Valin & LaPolla, 1997: 228هاي نحو منعطف فارسي،  ). نگارنده براي نمايش پيچيدگي
گيرد كه در آن زوجي بعد از  كار ميرا در بافت ديگري به» شورم مي من ظرفارو امشب«جملة 

  پردازند: وگو ميصرف شام چنين به گفت
  كني؟ كار ميو چيرم بخوابم، ت . الف. من خستم مي9

  خوابم. شورم. بعدش منم مي من اول مي ظرفاروب. 
معتقد است كه مفعول مستقيم  ) :2003 210جا بپردازيم. رضايي (ابتدا به ذكر يك نكته در اين

تواند كانون محدود يا بخشي از كانون  نشان خود، يعني جايگاه پيشافعلي مي در جايگاه بي
اطلاعي مفعول، وي بر اين باور است  شده در تفسيرِ ساختم ايجادمحمولي باشد. براي رفع ابها

كه قرار گرفتن مفعول در ابتداي جمله و مشخصاً در جايگاه پيشين مركز، ابزاري است در اختيار 
زبانان تا به كمك آن بر اين ابهام فائق آيند؛ زيرا از نظر وي، مفعول مستقيم براي شركت  فارسي

). با توجه به مثال ibid: 216محمولي بايد در كنار فعل جمله حضور يابد ( يافتن در ساخت كانون
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شود كه مشاركت مفعول در ساخت كانون محمولي نيازمند مجاورت آن با محمول مشخص مي 9
تواند با فاصله از محمول  ) و مفعول مستقر در جايگاه پيشين مركز مي,Bentley 2008نيست (

، فاعل جمله در نقش مبتدا ظاهر شده 9ه را تشكيل دهد. در مثال كانونيِ گسست خود، يك ساخت
شود و در عنوان بخشي از كانون محمولي جمله از درون مركز خارج مياست و مفعول مستقيم به

» .ب9«گفتارهايي چون  گيرد. نگارنده بر اين باور است كه در پاره جايگاه پيشين مركز قرار مي
و مبتدانمايي، مفعول، مبتداي جمله در نظر گرفته شود. در » را«پيوند  دليلبسيار محتمل است كه به

شرط  دليل عدم برآورد پيشپذيري مفعول است كه باز هم به تنها نشانة تشخيص» را«حالي كه 
تواند در بافت مذكور خوانش مبتدايي بپذيرد. نكتة جالب ديگر در اين مثال  انگارة آگاهي نمي پيش

رو،  شود. از اين  به شنونده القا مي» ها و خوابيدنشستن ظرف«ان دو گزارة تقابلي است كه مي
هاي  هاي محدود نيست و كانون توان چنين تصور كرد كه پيدايش خوانش تقابلي خاص كانون مي

در مجاورت فاعلِ  9توانند تقابلي باشند، به همين دليل است كه مفعول در مثال  محمولي نيز مي
؛  Lambrecht & Michaelis, 1998( 35اي بند منتقل و طبق اصل فرافكني، تكيهپيشافعلي به ابتد

Lambrecht, 2000شود. اين در حالي است كه در ساخت كانون  ) ميزبان تكية اصلي جمله مي
-  ساخت –)، محمول ميزبان تكية اصلي جمله است. قالب نحوي 2نشان (رك: شكل  محمولي بي

يك موضوع «شود. مطابق با اصل فرافكني تكيه،  ترسيم مي 6كل ، در ش9اطلاعي مفعول در مثال 
  ).Lambrecht, 2000: 627» (تكيه فرافكند بري] خود را بر محمول بي تواند ارزش [تكيه مي

  

                 
  مفعول را ـ نشان در جايگاه پيشين مركز (كانون محمولي گسسته) :6شكل 

Figure6:  Ra-marked object in PrCS (discontinuous predicate focus) 
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تواند كانون محدود و تقابلي جمله نيز قلمداد  مفعول مستقر در جايگاه پيشين مركز مي
مشاهده كرد. در اين مثال، فاعل در جايگاه نخستينِ  10توان در مثال  شود كه نمونة آن را مي

مصداق ناهار، به جايگاه گيرد و مفعول مستقيم براي القاي معني تقابل با  مركز قرار مي
  شود. ترسيم مي 7اطلاعي در شكل شود. اين قالب نحوي ـ ساخت  پيشين مركز منتقل مي

  بچه خورد؛ ولي به ناهارش لب نزد. ش صبحانه. 10
  

 
  مفعول را ـ نشان در جايگاه پيشين مركز (كانون محدود تقابلي) :7شكل 

Figure7: Ra-marked object in PrCS (contrastive focus) 

 
 

  نشاني بست زمان را ـ نشاني و واژه بستي: وقوع هم سازي واژه . دوگان2ـ  4

و » را«اضافة  زمان از پس گذاري مفعول مستقيم، استفادة هم يكي ديگر از راهكارهاي نشانه
شود. نگارنده در اين  بستي گفته مي سازي واژه بست مفعولي است كه به آن دوگان واژه

نشاني در زبان فارسي  بست زمان را ـ نشاني و واژه دهد كه حضور هم مي زيربخش نشان
تواند مبين دو ساخت  نمايگي در حوزة بند يا جمله برقرار شود، مي بسته به اينكه رابطة هم

  نشاني مفعول مستقيم باشد. بستي و چپ سازي واژه دوگان
هاي فعل با يك وقفة  ي از موضوعكنيم. در اين فرايند يك نشاني آغاز مي ابتدا با فرايند چپ

شود و براي ايفاي نقش مبتداي دربارگي در جايگاه نخست جمله آوايي از حوزة بند خارج مي
هاي متممي و مالك در ساخت  گيرد. در زبان فارسي، اين فرايند در رابطه با مفعول قرار مي

نشاني در فارسي،  پ). مشخصة بارز چ1384كار گرفته شده است (رك: دبيرمقدم، اضافي به
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نشان، تداخل  نشان است كه البته در مورد مفعول مستقيم چپ دنبال سازة چپبه» را«حضور 
رنگ نشان را كم در مقام مبتدا و نشانة مفعولي، فرضية وقوع ساخت مفعول چپ» را«نقشي 

ي »را«نشان در جايگاه نخست جمله، حضور  كرده است. حال آنكه حضور مفعول چپ
عنوان ضمير بست به بند و جمله و نيز واژهعنوان شاخص مرز ميانا، وقفة آوايي بهمبتدانم

نشان را در  توان وقوع مفعول چپ ها ميبازيافتي ازجمله دلايلي هستند كه با استناد به آن
نشاني مفعول در زبان فارسي را  هايي از چپ نمونه 12و  11زبان فارسي تأييد كرد. مثال 

  دهند. نمايش مي
  .شون، خريدمدستكشارو. راستي بهت نگفته بودم/ 11
، هنوز شهردارو. ديروز كه رفتم شهرداري/ مهرداد دنبال كاراي ساختمون بود؛ ولي 12
  نكرده بود. شملاقات

نشان درحقيقت مفعول جمله نيست و استفاده از  ، گروه اسمي چپ12و  11در مثال 
گيرد؛ زيرا در  ر انتقال مطالب صورت ميدليل سهولت دنشان تنها به اصطلاح مفعول چپ

 ,Van Valin( 36بارة هر موضوع نحوي در يك بنددستور نقش و ارجاع، پيرو اصل بيان يك

عنوان موضوع دوم و مفعول مستقيم جمله درنظر گرفت. بست ضميري را به )، بايد واژه2013
يري مصداق مفعول پذ نشاني، رساندن وضعيت تشخيص اطلاعي، انگيزة چپ از منظر ساخت

حالت فعال براي مبتدا شدنِ آن است. قالب نحوي ـ ساخت فعال به از حالت غيرفعال يا نيمه
شود كه در آن  ترسيم مي 8در شكل  23و  11هاي  نشان در مثال هاي چپ اطلاعي براي مفعول

مشخص شده است. با توجه » ARG«بست در درون بند با نماية  وضعيت موضوع بودن واژه
اي كه در جايگاه گسستة چپ  ه اينكه محدودة كانون بالقوه در فارسي بند است. لذا، هر سازهب

شود و فقط خوانش مبتدايي واقع شود از حوزة سيطرة عملگر نيروي منظوري خارج مي
نمايگي ميان يك گروه اسمي و  )، هم2013( 37شناختي هسپلمث پذيرد. طبق چارچوب رده مي

شود و  ناميده مي 38نمايگي ضميري بست) در حوزة جمله، هم واژه يك شكل وابسته (مانند
گيرد و بست قرار مي دليل پيروي از اصلي كه ذكر شد در توزيع تكميلي با واژهگروه اسمي به

 ). ibid: 206شود ( نشان قلمداد مي عنوان مبتداي چپبه

  

 
36

 the one instantiatio n of a referent per clause principle  37
 Haspelm ath 38
 pro-indexing  
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 بندي)نمايگي برون نشاني مفعول مستقيم (هم چپ :8شكل 

Figure8: Left-dislocated object (pro-indexing) 

  
سازي  پردازيم. ساخت دوگان بستي مفعول مي سازي واژه حال به بررسي دوگان

نمايه با آن كاملاً  بست هم دنبال مفعول و يك واژهبه» را«زمان  بستي به لحاظ حضور هم واژه
لي حذف وقفة آوايي و نشاني مفعول است. به اعتقاد نگارنده در يك نگاه ك شبيه ساخت چپ

هايي است كه به تمايز اين دو ساخت از  جمله مشخصهاطلاعي متفاوت مفعول، ازنقش ساخت 
  را در نظر بگيريد. 13شود. مثال  يكديگر منجر مي

  خبر؟ چه ندا از راستي. الف .13
 لابد /اومده امريكاش ويزاي گفت مي كه بود پيش وقت چند /نديدمش وقته خيلي والا. ب      
  .باشه جااون بايد الان

 .شديدم ندا رو خودم من ديروز/ بابا نه. ج

دليل عدم بست به ، از منظر آواشناختي، مفعول مستقيم را ـ نشان و واژه13در مثال 
انجاميد ـ در يك  نشان به مبتدابودگي مصداق مفعول مي وجود وقفة آوايي ـ كه در ساخت چپ

اطلاعي اين پرسش مطرح گيرند. از منظر ساخت  ار ميحوزة آوايي واحد (يعني بند) قر
توانند  زبانان در حالي كه تنها با استفاده از راهكار را ـ نشاني مي شود كه چرا فارسي مي

نشاني نيز روي  بست پذير سازند، به استفادة مضاعف واژه مصداق مفعول را تشخيص
هاي ضميري، خود مصاديقي  وان نمايهعنها به بست آورند، با علم به اين نكته كه واژه مي

بستي راهكاري  سازي واژه پذير دارند. پاسخ چندان غريب نيست: استفاده از دوگان تشخيص
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» را«تر براي مخاطب به واسطة همراهي است براي تأكيد بر ارجاعي بودنِ مفعولي كه پيش
اطلاع  منظر ساختجا از ). مشخصة تأكيد در اينCreissels, 2001پذير شده است ( تشخيص

شود.  صورت ايجاد خوانشِ كانونِ تقابلي براي مصداقِ مفعولِ مضاعف تفسير ميتواند به مي
  توجه كنيد. 14به مثال 
  ديدي؟ كيار /كي كلاس هاي بچه از ديروز. الف .14
  .شديدم ندا ر. ب

» ي كلاسها بچه«پذير از مجموعة  دليل اينكه عضوي تشخيصبه 14در مثال  ندامصداق 
بست روي فعل، تنها تأكيد بر  گذاري شده است و حضور واژه نشانه» را«اضافة  است با پس

پذير است كه نقش كانون محدود و تقابلي را در جمله ايفا  ارجاعي بودن اين مفعولِ تشخيص
بست  جا بين مفعول مستقيم و واژهنمايگي در اين كند. توجه داشته باشيم كه رابطة هم مي

نشان در حوزة بند برقرار شده است و پيرو چارچوب هسپلمث  ساخت مفعول چپ خلاف
)2013 ،Haspelmath ،( اطلاعي در گيرد. قالب نحوي ـ ساخت نام مي 39بندي نمايگي درون هم

شود. در اين قالب نحوي، مفعول در جايگاه اصلي خود،  نمايش داده مي 9در شكل  14مثال 
گيرد. گفتني است پيرو اصل بيان يكبارة هر موضوع نحوي  ر مييعني جايگاه نخست مركز قرا

بست در ساخت مفعول مضاعف ديگر موضوع نحويِ فعل نيست؛ بلكه تنها  در يك بند، واژه
  شود. مشخص مي» AGR«بيانگر مطابقه است كه با نماية 

  
  بندي) نمايگي درون سازي مفعول مستقيم (هم دوگان :9شكل 

Figure9: Clitic-doubled object (cross-indexing) 
  
  
  

 
39

 cross-indexing  
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توان ديد، مفعول مضاعف در حوزة كانون بالقوه، يعني بند  مي 9گونه كه در شكل  همان
توان به جايگاه پيشين مركز  قرار دارد. با توجه به نحو منعطف فارسي، مفعول مضاعف را مي

ق آن همراه است. بايد جايي باز هم با خوانش تقابلي براي مصدا منتقل كرد كه البته اين جابه
دقت كرد كه استقرار مفعول مضاعف در جايگاه پيشين مركز ـ كه در تعبير عام و بدون در 

نشان كه با همين  اي بند، جايگاه اول جمله است ـ آن را از مفعول چپ لايهنظر گرفتن ساخت 
طلاعي كه ا سازد. اين قالب نحوي ـ ساخت تعبير در جايگاه نخست جمله است، متمايز مي

  شود. ترسيم مي 10.ب باشد، در شكل 15اي چون مثال  تواند فراخور جمله مي
  ديدي؟ كيار /كي كلاس هاي بچه از ديروز. الف. 15
  .شديدم من ندا ر. ب

                                           
  : مفعول مضاعف در جايگاه پيشين مركز10شكل 

Figure10: Clitic-doubled object in PrCS 

  
تواند دو  مي» ندا رو ديدمش«اي مانند  رسيم كه جمله بندي مي جا به اين جمعدر اين

) و 8نشان (شكل  خوانش مبتدايي و كانون تقابلي بپذيرد كه به ترتيب مبين ساخت مفعول چپ
) باشد. شايد بتوان بارزترين وجه تمايز صوري در اين دو 9ساخت مفعول مضاعف (شكل 

اطلاعي متفاوتي را هاي نحوي و ساخت  همان وقفة آوايي در نظر گرفت كه ويژگي ساخت را
نشان، محمول پذيراي تكية اصلي جمله است  زند. در ساخت مفعول چپ براي هر دو رقم مي

  كند. در حالي كه در ساخت مفعول مضاعف مفعول خود تكية اصلي جمله را ميزباني مي
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  نشاني صرف بست . واژه3ـ. 4

گذاري  ترين راهكار نشانه نشاني صرف بعد از بيان صفر مفعول، اقتصادي بست شك واژه بي
بست بهره گرفته  مفعول مستقيم است؛ زيرا در اين حالت تنها از يك شكل وابسته چون واژه

شود. اين  واژي اندكي كدگذاري ميسبب آن مصداق مفعول با وزن ساختشود كه به مي
واژي كمينه در اين راهكار اطلاعي دارد. وزن ساخت ساخت راهكار دستوري نيز توجيه

پذيري، آگاهي و مبتدابودگي مصداق مفعول  شرط تشخيص دستوري خود از احراز سه پيش
سازي، يك  نشاني و دوگان نشانيِ صرف خلاف را ـ نشاني صرف، چپ  بست حكايت دارد. واژه

سازي  نمايه 16). مثال Givón, 1983( راهكار گفتماني براي استمرارِ مبتداي گفتمان است
  دهد. مفعول افتراقي را نشان مي

  ديدن.  . الف. پس مادرتون رو نمي16
. بعد شديدم جان بود. دائم مي جون سر تاقچة اتاق مهموني خان ب. تا تهران كه بودم دلي
كرد. از زدم از ايران بيام بيرون، براش نوشتم يه كاري كنه كه  كه هي اين در و اون در مي

. كُشتيارم شد بمونم. شجا ديدمسراغش. اون LAامريكا كه سر در آوردم، اولش رفتم 
 شفروش رو. بعد يه ماه رفتم ديدم نموندم. نه طاقت اون شهر رو داشتم، نه طاقت ديدن آنتيك

  خانة آدم). خوام برم سانفرانسيسكو (فرشتة مولوي، تاريك گفتم مي
عنوان دو مبتداي اصلي به» مادر«راوي داستان و مصداق  16گفتمان مذكور در  در خرده

بست سوم  ها شناسة اول شخص و واژهواژي آناند كه نمود ساخت گفتمان معرفي شده
گذاري مفعول  بست ضميري براي نشانه گفتار از واژه شخص است. مجموعاً در سه پاره

ضوع دوم محمول به ايفاي عنوان موبست مفعولي به استفاده شده است كه در هر سه، واژه
هاي  صورت شكلهاي اصلي محمول به پردازد. نمايش موضوع نقشِ مبتداي ثانوية جمله مي

شود يك فعل به همراه  نشان زبان فارسي است كه منجر مي هاي هسته وابسته از مشخصه
 هاي فاعلي و مفعولي خود در مقام يك بند كامل ظاهر شود. قالب نحوي ـ ساخت نمايه

شود كه در آن وند فاعلي و  ترسيم مي 11در شكل » ديدمش مي«گفتار  لاعي در پارهاط
  ترتيب مبتداي اوليه و ثانويه و فعلِ جمله، كانوني محمولي هستند.بست مفعولي به واژه
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  . مفعول تهي4 ـ 4

در زبان فارسي اين امكان براي مفعول مستقيم مهياست كه هيچ نمود آوايي در جمله نداشته 
 ,Lambrecht( 41شود. مطابق با مقياس دسترسيِ مبتدا گفته مي 40شد كه به آن ارجاع صفربا

ترين راهكار براي در نظر گرفتن يك مصداق در  نشان گذاري صفر بي )، نشانه165 :1994
دليل بستي نيز به هاي واژه اشاره شد، كه مفعول 4 -  3تر در بخش ايفاي نقش مبتداست. پيش

هاي تهي نيز  دكي كه دارند، گزينة مطلوبي براي مبتدا شدن هستند. مفعولواژي انوزن ساخت
وگو كاملاً در ها در زمان گفتداراي برجستگي گفتماني بالايي هستند؛ يعني مصاديق آن

انگارة  شرط پيش روست كه هر دو پيش كانون آگاهي شنونده قرار دارند، از اين 
شرط مبتدابودگي  و در صورت برآورده شدن پيشكنند پذيري و آگاهي را احراز مي تشخيص

  42پردازند. راحتي در مقام مبتداي جمله به ايفاي نقش ميبه

                                          

  نشاني صرف مفعول مستقيم بست : واژه11شكل 
Figure11: Differential object indexation 

  
) در دستور نقش و ارجاع، تمام Van Valin, 2005: 129-130( 43طبق محدويت تماميت

هاي معنايي يك جمله بايد در بازنمايي نحوي آن نمايانده شوند و بالعكس. با توجه  موضوع
به اينكه در فرايند ارجاع صفر ِ مفعول در فارسي، موضوع نحويِ مفعول، نمود ظاهري در 

 
40

 zero anaphora 41
 topic accessibil ity  scale 42

13: 252نظر مدرسي ( از نقطه   ذاري موضوع ) نشانه86 وضعيت گ گرفتن  نظر  در  لزم  مست عل به صورت ضميري و صفر  اي شن هاي ف اصر ميه ين عن براي ا تفاوت  براي صورت اختي م كاملاً فعال  اختيِ  وضعيت شن يشان از  براي صورت باشد. به همين دليل ا واژه هاي صفر و فعال  اي ضميري چون  فاعلي استفاده مي بست ه دهاي  43  كنند.  هاي مفعولي و ون
 com pleteness constraint  
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) 2005ولين ( انديشيد. ون منظور عدم تخطي از محدويت تماميت بايد تدبيريجمله ندارد، به
ـ كه مانند فارسي از ارجاع  هايي چون تايلندي، ژاپني و چيني براي رفع اين معضل در زبان

را به دستور نقش  )Kamp &Reyle, 1993( 44گيرند  ـ نظرية بازنمايي گفتمان صفر بهره مي
پرداختن به  ) آن بيفزايد.Butler, 2009( 45كند تا بر كفايت گفتماني و ارجاع منضم مي

اين مدل گفتماني مستلزم اختصاص حجم بسياري از اين مقاله است كه اجباراً از آن 
.ب) در شكل 4هاي تهي (مثال  شود و تنها با ترسيم قالب نحوي براي مفعولپوشي مي چشم
شود  كه چگونه مفعول تهي، مصداق خود را از طريق ساخت بازنمايي نمايش داده مي 12

  كند. بازيابي مي گفتمان

 
  مفعول تهي :12شكل 

Figure12: Zero-marked object 

  
x  وy  ها در ساخت آلفا و بتا هستند كه ارتباط آن هاي دو مصداق گفتماني با ارزش

، ارزش آلفا 4شود. با توجه به مثال  نمايش داده مي» pred«بازنمايي گفتمان از طريق محمول 
در نقش مبتداي » خانم«بتداي اوليه و ارزش بتا مصداق همان شناسة اول شخص در نقش م

صورت صفر در جمله بيان شده است. ثانويه است كه در نتيجة برجستگي كافي در گفتمان، به
پذيرد كه اين امر از  دقت شود كه فاعل در زبان فارسي خلاف مفعول ارجاع صفر نمي

 
44

 discourse representation theory  45
 discoursal adequacy 
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گيرد، به اين معني كه  ه نشئت ميهاي مطابق عنوان نشانههاي فاعلي به شدگي وند دستوري
وندهاي فاعلي خود در غياب گروه اسمي فاعلي نيز اجباري هستند. در حالي كه 

هاي مفعولي همچنان اختياري بوده و خاصيت ضميري بودن خود را از دورة ميانه  بست واژه
 :Haig(پذيرد ها از شرايط كاربردشناختي جمله تأثير مياند و حضور آن تاكنون حفظ كرده

2018.(46  
  

  . نتيجه5
اهداف اين پژوهش چنانچه در بخش مقدمه بيان شد، معرفي راهكارهاي دستوري براي 

هاي  اطلاعي آن با استفاده از قالب هاي ساخت گذاري مفعول مستقيم و نيز نمايش نقش نشانه
ند از: ااطلاعي در دستور نقش و ارجاع بود. اين راهكارهاي دستوري عبارت نحوي ـ ساخت
  بست نشاني و سرانجام بيان صفر مفعول. بست نشاني، را ـ نشاني و واژه را ـ نشاني، واژه
اطلاعي مربوط به هاي نحوي ـ ساخت  ها و رسم قالب پس از تحليل داده 4در بخش 

) كه 1384هريك از راهكارهاي دستوري موردنظر دريافتيم كه خلاف ادعاي دبيرمقدم (
زند، تنها در يك قالب نحوي  ـ  ثانويه بودنِ اسم همراه آن را رقم مي، مبتداي »را«حضور 

دليل تحديد از سوي بند موصوليِ )، مصداق مفعول را ـ نشان به5ساخت اطلاعي (شكل 
در » را«دليل حضور ، مفعول تنها به3توصيفي در نقش مبتداي ثانويه ظاهر شد. در شكل 

شده هاي نحوي ترسيم داي جمله نبود. در ديگر قالبانگاره قرار گرفت؛ وليكن مبت ساخت پيش
داد.  اي را تشكيل مي مفعول را ـ نشان خود كانون محدود يا بخشي از كانون محمولي يا جمله

نشان ـ تنها يك مبتداي گسسته در نظر  ـنشان گروه اسمي را  ، ساخت مفعول چپ8در شكل 
بست بازيافتي در درون بند بر عهده  گرفته شد كه نقش آن در مقام مفعول را همان واژه

بارة هر نشان مطابق با اصل بيان يك گرفت. به همين دليل تأكيد كرديم كه اصطلاح مفعول چپ
موضوع نحوي در بند، درحقيقت معادل نادرستي از منظر روابط دستوري است. دقت شود 

تدا ظاهر نشده در هيچ قالب نحوي ديگري، مفعول را ـ نشان در نقش مب 5كه جز در شكل 
توان ديد كه مفعول، زماني  مي 12و  11هاي  شده در شكلهاي ترسيم است. از طرفي در قالب

  گذاري شده است. بستي يا صفر نشانه صورت واژهنقش مبتدا را پذيرفته كه به

 
46

واژه   ام  يير نظ تغ ونگي  اهي از چگ (مزيناني و شريفي،  براي آگ ك.  ارسي ن. در زبان ف 13بستي  94 (  
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گذاري  واژي و نشانهپذيري شناختي بر وزن ساخت توان به تأثير دسترس جا ميدر اين
- . هرچه ميزان دسترسي مصداق مفعول در ذهن مخاطب كمتر باشد، گوينده بهبرد  مفعول پي

كند كه اين امر خود  گذاري مفعول استفاده مي واژي بيشتري براي نشانهناچار از وزن ساخت
كند؛ زيرا براي مبتدا شدن، مصداق مفعول  امكان ايفاي نقش مبتدا از سوي مفعول را كمتر مي

- نون آگاهي شنونده قرار داشته باشد و اختصاص وزن ساختنيازمند آن است كه در كا

واژي، بيشتر از دسترسي كمتر مصداق مفعول در ذهن مخاطب حكايت دارد. بنابراين، بر 
شده، راهكار را ـ نشاني براي نمايش مفعول مستقيم در هاي ارائه ها و تحليل اساس داده

تر مصداق مفعول در  پذيري پايين دسترسنشاني حكايت از ميزان  بست مقايسه با راهكار واژه
ذهن مخاطب دارد كه اين امر خود به قرار گرفتن مفعول در حوزة كانون بالفعلِ جمله منجر 

  شود. مي

  

  ها نوشت . پي6
1. layered structure of the clause  

2. syntactic templates 
3. differential object marking 

) اشاره 1370توان به مقالة كريمي ( قاله نوشته شده است ميجمله نقدهايي كه مشخصاً بر اين ماز .4
عنوان نشانة مبتداي به» را«توان به عدم كاراييِ فرضية  جمله ايرادهاي وي به مقالة نامبرده ميكرد. از

  ثانويه اشاره كرد.
5. predicate focus 

6. sentence focus 

7. clitic doubling 
8. object left-dislocation construction 

9. clitic-doubled object construction  

10. canonical 

11. null objects 

12. elliptical constructions 

13. e-givenness  

14. Lambrecht 

15. nucleus (NUC) 

16. core 

17. periphery 

18. pre-core slot 

19. post-core slot (PoCS) 
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20. left-detached position 

21. right-detached position 

22. argument/narrow focus 

اي نمايش كانون تكميلي و از قلم برجسته و مورب براي نمايش كانون تقابلي از قلم برجسته بر .23
  شود. استفاده مي

24. potential focus domain 

25. actual focus domain 

26. syntactic inventory 

27. differential object indexing/indexation 

28. loating topics 

29. common ground  

30. consciousness-presupposition 

31. relevance/topicality presupposition 

32. aboutness topic 

33. ra-marked core objects 

34. accessible 

35. ra-marked clausal objects 

36. principle of accent projection 

37. Haspelmath 

38. pro-indexing  

39. cross-indexing 

40. zero anaphora 

41. topic accessibility scale 

صورت ضميري و صفر مستلزم در هاي فعل به عگذاري موضو ) نشانه252: 1386نظر مدرسي ( از  .42
هاي شناختي متفاوت براي اين عناصر است. به همين دليل وي از وضعيت  نظر گرفتن وضعيت

هاي  بست هاي ضميري چون واژه هاي صفر و فعال براي صورت شناختيِ كاملاً فعال براي صورت
  كنند. مفعولي و وندهاي فاعلي استفاده مي

43. completeness constraint 

44. discourse representation theory  

45. discoursal adequacy 

  .1394بستي در زبان فارسي رك: مزيناني و شريفي،  براي آگاهي از چگونگي تغيير نظام واژه
  

  . منابع7
 7. ش شناسي تطبيقي زبان .»شناختي مفعول داري رده نشان). «1396بهرامي، فاطمه ( •

 .53 - 43). صص 13(
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سازي مفعول در زبان  تبيين دستوري نمايه). «1393فاطمه و والي رضايي (بهرامي،  •
 .18 -  1). صص 11( 2ش  .هاي زباني پژوهش .»فارسي

 شناختي زبان هاي پژوهش ».فارسي زبان در "را" پيرامون«. )1384محمد ( دبيرمقدم، •

 .دانشگاهي نشر .146 -  8صص  .فارسي

شناسي. . رسالة دكتري زبانزبان فارسيقلب نحوي در ). 1382مهند، محمد ( راسخ •
 دانشگاه علامه طباطبائي.

 هاي هش پژو. »فعل كنار در فارسي هاي بست واژه«). 1389( ------------  •

 .85 -  75 صص .2 ش .شناسي زبان

رسالة  گرا.مبتداسازي در زبان فارسي با نگاهي نقش). 1379شهيدي، نوشين ( •
 ه علامه طباطبائي.شناسي. دانشگاكارشناسي ارشد زبان

. دستور». هاي جمله ساخت اطلاع و ترتيب سازه). «1385تقي و والي رضايي (طيب، محمد •
 .19 - 3. صص 2ش 

». بنياد جايگاه مفعول مستقيم: بررسي داده). «1393فقيري، پگاه و پلت ساموليان ( •
 .74 -  61. صص هاي ايراني مجموعه مقالات اولين همايش نحو و معناشناسي زبان

. ش شناسي زبان». "فارسي زبان در را پيرامون" مقالة بر نقدي). «1370كريمي، سيمين ( •
 .41 - 23. صص 16 -  15

. رسالة دكتري ساخت اطلاع و بازنمايي آن در زبان فارسي). 1386مدرسي، بهرام ( •
 شناسي. دانشگاه تربيت مدرس تهران.زبان

 زبان در ضميري بستي واژه نظام رسيبر«). 1394( شريفي شهلا مزيناني، ابوالفضل و •
 .305 - 275 صص ).4( 6 .دزباني هاي جستار ».آن تحول علل و فارسي

 زبان در اي نمايه و رايي مفعول به گراگرا ـ ساختنقش نگاهي«). 1393( فرهاد پور،معزي •
 .1212 -  1193 صص .طباطبائي علامه دانشگاه مقالات مجموعه .»فارسي 
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